
سال چهاردهم    شماره 2900جهان12 یکشنبه   11 تیر 1396

نگاه

آمریکاي ترامپ
 و یک خاورمیانه بي ثبات

ماه گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با ملک سلمان، 
پادشاه عربستان سعودي، دیدار کرد تا به این وسیله حمایت خود از 
اهداف سیاســت خارجي این کشور را اعلام کند؛ دو کشوري که در 
رقابت و دشمني با ایران اشتراک نظر دارند. دونالد ترامپ همچنین 
نشان داد که دیدگاهش با عربستان در قبال شیخ نشین کوچک قطر 
به عنوان حامي بزرگ تروریســم یکسان اســت. درواقع این ترامپ 
بود کــه در توییت هاي خــود، اقدام عربستان ســعودي، بحرین و 
امارات مبني بر قطع روابط دیپلماتیک و تحریم هاي هوایي، دریایي 
و زمیني علیه قطر را مورد تحســین قــرار داد. این بحران تا حدي 
بالا گرفت که کشــورهاي حاشیه خلیج فارس ۱۴ روز به شهروندان 
قطــري مهلت دادند تا خاک این کشــورها را تــرک کنند. حتي به 
شکلي تمســخرآمیز، امارات اعلام کرد هرکس در حمایت از قطر 
چیزي بگوید یا بنویســد، تا مدت ۱۵سال زندان خواهد شد. ترامپ 
همان زمان توییت کرد «شــاید این شــروع، پایاني براي وحشت از 

تروریسم باشد».
قطر کشور بسیار کوچکي است درعین حال این کشور بزرگ ترین 
تولیدکننــده گاز طبیعــي بــوده و از یــک مرکز فعــال هوانوردي 
برخوردار اســت. قطر همچنین گرداننده شــبکه الجزیره است که 
یکي از شــبکه هاي تلویزیوني سانسورنشده در خاورمیانه به شمار 
مــي رود (منهاي اینکه از نظام حاکم بــر قطر انتقاد نمي کند). این 
کشــور هم چنیــن داراي ارتباط خوبــي با ایران بــوده و با هم در 
یک میــدان گازي بزرگ مشــارکت دارند. قطر همچنین پشــتیبان 
اخوان المســلمین (ســني مذهب) اســت کــه به عنــوان یکي از 
پرطرفدارترین احزاب اسلام سیاسي شــناخته مي شود. همه اینها 
موجب شده تا عربســتان سعودي از قطر نفرت داشته باشد. رژیم 
عربســتان در گذشته نیز ســعي کرده بود تا قطر را به زانو درآورده 
و این کشــور را تسلیم خواســته هاي خود کند، اما شکست خورد. 
قطر همچنین بزرگ ترین پایگاه هوایي آمریکا در منطقه را در خود 
جاي داده اســت و همین مسئله باعث شــده این کشور به لحاظ 
امنیتي دغدغه چنداني تا به امروز نداشــته باشد. هرچند با حضور 
ترامپ در کاخ ســفید هیچ کس نمي تواند نسبت به آینده اطمینان 
خاطر داشــته باشــد. هرچند صحبت هاي زیــادي درباره حمایت 
مالي قطري ها از تروریســت ها در میان است، هنوز دلایل محکمي 
براي قراردادن قطر در لیست سیاه ارائه نشده است؛ اتهامي که به 
عربستان هم نسبت داده مي شود. اما این اتهام ها به هرحال هنوز 
به اثبات نرسیده است. حداکثر اینکه، فایننشال تایمز در گزارشي از 
پرداخت یك میلیارد دلار به شــاخه اي از القاعده (جبهه النصره) 
از ســوي مقامات قطري براي آزادي اعضاي خانواده سلطنتي که 
گروگان گرفته شده بودند، خبر داده است. البته با یک میلیارد دلار 

مي توان مقادیر زیادي مواد منفجره خرید.
مرافعه کنوني بر سر قطر، موجب شکاف در کشورهاي شوراي 
همکاري خلیج فارس خواهد شــد زیرا ممکن است  علاوه بر قطر، 
کشــورهایي مانند عمــان و کویت، دو عضو دیگر این شــورا که به 
طور خاص حاضر نشــدند از حرکت عربســتان ســعودي حمایت 
کنند، به آغوش ایران رانده شــوند. هرچند ممکن است با گذشت 
زمان اوضاع آرام تر شــود اما برخي از ناظران نگران آن هستند که 
بهاي پشــتیباني از خواسته هاي عربستان ســعودي، بستن دهان 

روزنامه نگاران الجزیره باشد.
حمایت ترامپ از عربستان ســعودي همچنین به اعتماد دیگر 
کشــورهاي منطقه به آمریکا لطمه مي زند زیرا به نظر مي رسد در 
دوران او، ایــن ابرقدرت مي تواند با یک بگومگوي ســاده از متحد 
خود دســت بکشــد. آقاي ترامپ در ششــم ژوئن توییت کرد: «در 
حین ســفر اخیرم به خاورمیانه، گفتم دیگر نمي شود به   ایدئولوژي 
رادیــکال کمک مالي کــرد. دیدم بعضي از رهبران قطر را نشــان 
مي دهند. حالا نگاه کنید». دیپلمات هاي عاقل آمریکایي در تلاشي 
مذبوحانه اي کوشیدند به این اظهارات غیردیپلماتیک رنگ ولعابي 
دیپلماتیک بخشیده و ماست مالي کنند. هرچند به نظر نمي رسد در 

این امر توفیق چنداني کسب کرده باشند.
در این میان عبدالفتاح السیسي، رئیس جمهور اقتدارگراي، مصر 
نیز به خوبي متوجه شــد ترامپ جزء آن دسته از رهبران آمریکایي 
اســت که به او اجازه خواهد داد تا بدون مانعي، رقبا و منتقدانش 
را از میدان به در کند. در تاریخ ۲۳ مي ، یعني دو روز پس از ملاقات 
ایــن  دو نفر باهم و ســتایش هایي که از هم در ریاض کردند، آقاي 
سیسي اقدام به بازداشت کساني کرد که ادعا مي شد پنج ماه پیش 
یک راهپیمایي جسورانه را ترتیب داده بودند. همچنین در اقدامي 
دیگر، دولت مصر دسترســي کاربران به وب ســایت «مدامصر» که 
یک روزنامه لیبرال پیشــرو بود را قطع کرد. از دسترس خارج شدن 
۲۰ رســانه دیگر ازجمله الجزیره و هاف پست عربي، دیگر اقدامات 
دولــت مصر در محدودکردن فضاي سیاســي این کشــور بود. در 
بحرین نیز مقامات این کشــور پنج نفر را در جریان یورش به خانه 
یک روحاني شــیعه کشــته و بیش از ۲۸۶ نفر را بازداشت کردند. 
کمي پــس از آن دولت بحرین اصلي ترین حزب ســکولار مخالف 
را منحــل اعلام کرد. انتظار مي رفت آمریکا بــه اینها اعتراض کند 
اما خبري نشد. این شاید دستورالعملي جدید براي یک خاورمیانه 

کم ثبات تر باشد.  
منبع: اکونومیست
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بازی دو سر برد بن سلمان
 در زمین روسیه

نفتی:  همکاری هــای  تقویــت   .۴
روابط اقتصــادی و بازرگانی روســیه 
و عربســتان گســترده و متنوع نیست؛ 
برخــی  براســاس  کــه  به گونــه ای 
آمارها، در نیمه نخســت ســال جاری 
مبــادلات بازرگانــی بیــن دو کشــور 
حــدود ۱۲۴ میلیون دلار بوده اســت، 
امــا موضوعی که برای هر دو کشــور 
حائز اهمیت است، توافق و همکاری 
در زمینــه انرژی اســت. عربســتان و 
روســیه بزرگ تریــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان نفت در جهان هســتند 
و از همین منظر، دو کشــور احســاس 
می کنند که بــرای تنظیم قیمت نفت 
باید هماهنگی بیشــتری داشته باشند. 
مشــکلات اقتصادی روسیه از یک سو 
و کســری بودجه بی ســابقه عربستان 
از ســوی دیگــر بهتریــن دلیــل برای 
همکاری های نفتی دو کشــور اســت. 
عربســتان بــرای تأمیــن هزینه هــای 
نظامی گری خود در منطقه و همچنین 
تأمیــن منابع مالی بــرای قرارداد های 
نظامی جدید خود با آمریکا نیز چاره ای 

جز همکاری با روسیه ندارد. 
۵. تضمیــن همکاری های نظامی 
و هســته ای: با توجه به اینکه اساســا 
عربستان  ارتش  تســلیحات  ســاختار 
آمریکایــی اســت، حجم تســلیحاتی 
کــه عربســتان از روســیه می خــرد، 
با تســلیحاتی کــه از آمریــکا خریده 
قابل مقایســه نیســت، اما عربســتان 
بــرای حفظ و تقویت مناســبات خود 
از ابزار هــای گوناگونی بهره می برد که 
یکی از مهم ترین آنها خرید تسلیحاتی 
اســت. مذاکرات ریاض با مسکو برای 
خرید «اس-۴۰۰» در همین راستا قابل 
خرید های  علاوه براین  اســت.  ارزیابی 
تســلیحاتی از مســکو می تواند نوعی 
موازنــه را بین آمریکا و روســیه حفظ 
کنــد و تا حدودی نارضایتی روس ها را 
نسبت به خریدهای تسلیحاتی گسترده 
از آمریکا تســکین دهــد.  علاوه براین، 
عربســتان درصــدد اســت بــا حفظ 
مناسبات عادی خود با روسیه، تعهدات 
این کشور در زمینه هسته ای را تضمین 
کند. ریاض در کنــار موافقت نامه های 
امضاشــده بــا فرانســه و کره جنوبی 
در ســال ۲۰۱۵ در زمینه ســاخت ۱۶ 
نیروگاه  اتمی در کشــور خود، با روسیه 
نیــز توافق نامه هایی را در این زمینه به 
امضا رســانده و تحت هیچ شــرایطی 
حاضر نیست تنش در روابط با مسکو 
بــه ناتمام ماندن پروژه هــای اتمی در 
این کشــور منجــر شــود.  به طورکلی 
می توان بیان کرد که عربستان با اتخاذ 
دیپلماسی  عرصه  در  چندجانبه گرایی 
تلاش دارد مناسبات و روابط خود را با 
همه قدرت های بزرگ حفظ و تقویت 
کند. با وجــود اینکه روابــط ریاض با 
واشنگتن از ارجحیت بیشتری برخوردار 
است، اما رهبران عربستان با آگاهی از 
قدرت نقش آفرینی و تأثیرگذاری روسیه 
در معادلات منطقه ای و جهانی، سعی 
کرده اند تا مناســبات ریاض و مســکو 
دستخوش تنش جدی یا بحران نشود. 
در مقابل نیز روســیه با اطلاع از قدرت 
کنشــگری عربســتان بر ایــن موضوع 
واقف است که حل مسائل ژئوپلیتیک 
غرب آســیا بدون درنظرگرفتن ریاض 

امکان پذیر نیست. 
نیز مسائل و معضلات  علاوه براین 
اقتصادی روسیه نیروی گامی رو به جلو 
برای همکاری این کشــور با عربستان، 
به ویژه در زمینه نفتی و توسعه روابط 
اســت. برخلاف عربستان که خواستار 
بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای و 
بین المللی روسیه برای حل چالش ها 
و پیشــبرد سیاســت های اســتراتژیک 
خود در منطقه است، مسکو با نگاهی 
واقع گرایانــه و منفعت طلبانــه و نــه 
لزوما استراتژیک درصدد بهره گیری از 
پتانسیل های اقتصادی و مالی سعودی 
برای حل مشــکلات اقتصادی کنونی 
خود اســت. درواقع رهبران روســیه 
هم از چالش ها و اهــداف منطقه ای 
کنونی سعودی ها در منطقه آگاهند و 
هم از محدودیت های سعودی ها برای 
طراحی روابط استراتژیک طولانی مدت 
با مســکو خبر دارند. براین اســاس در 
چنین شرایطی آنچه بیش از همه برای 
روس هــا اهمیت دارد، حفــظ روابط 
نزدیک با ریاض برای کســب منافع و 
منابع اقتصادی اســت و این موضوع 
لزومــا به معنــای تغییــر دیدگاه های 
خاورمیانــه  در  روســیه  اســتراتژیک 

نخواهد بود. 

«سعدالدین ابراهیم»، استاد جامعه شناسی سیاسی، محقق و مدافع دموکراسی 
و حقوق بشــر مصری، خواســتار برگزاری یک انتخابات زودهنگام پارلمانی و 
ریاست جمهوری در این کشور است و آن را تنها راه برون رفت مصر از بن بست 
فعلی می داند؛ انتخاباتی که در آن همه گروه ها شــرکت داشته باشند. به گفته 
او، اکنون قاهره دچار یک انسداد سیاســی، اقتصادی و اجتماعی شده است و 
نمی توان وضعیت کنونــی را ادامه داد. او انفجارهــای اخیر به خصوص علیه 
قبطی ها را ضربه ای کوبنده به «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر و نظام 
او می داند. این کارشناس سیاســی، وزن السیسی را در بین مقامات آمریکایی 
اندک می داند و می گوید آنچه جریان دارد بیشــتر تبلیغات حکومتی است زیرا 
حتی نفوذ اخوان المسلمین در کنگره آمریکا بیش از اوست. سعدالدین ابراهیم 
از شخصیت های نامدار مصری است که در سطح جهانی شهرتی ویژه دارد. از او 
تاکنون چندین کتاب و صدها مقاله به زبان های عربی و انگلیسی منتشر و به ۱۳ 

زبان دیگر ترجمه شده است. متن این گفت وگو را می خوانید. 
  به نظر می رسد اوضاع مصر به شدت سخت شده است. به نظر شما چرا  �

قاهره به این شرایط رسید و راه برون رفت از آن چیست؟ 
ایــن اوضاع کاملا طبیعی اســت و بعــد از انقلاب ها رخ می دهــد، زیرا در 
ارزش هــا و معیارها و رفتار مردم اختلال ایجاد می شــود. حتی ممکن اســت 
این وضعیت پنج الی ۱۵ ســال طول بکشــد تا جامعه به ثبات برسد. بنابراین 
آنچه الان جریان دارد، ادامه همان حالت ســیلاب ها و فوران هایی است که با 
انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ شروع شد. جامعه از یک حالت هرج ومرج خارج شده 
و به حالتی دیگر انتقال پیدا می کند و ما بازتاب هایش را در ســطح اقتصادی و 
سیاسی می بینیم. آخرین این نمونه ها درگیری بین قوه مجریه و قضائیه بود که 

به  قدرت گرفتن بیشتر دولت بر نهادهای قضائی منجر شد. 
  چگونه می شود کشور را از این وضعیت خارج کرد؟  �

هیچ ســناریویی برای خروج از این بحران وجود ندارد مگر فراخوان به یک 
انتخابــات زودهنگام ریاســت جمهوری و پارلمانی کــه در آن همه گروه های 
سیاسی، ملی و اسلامی حضور داشته باشند. انتخاباتی آزاد می تواند این کشور 
را از بحران خارج کند. من شــخصا هیچ بهانه ای را بر ســر این راه قبول ندارم. 
در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ پنج انتخابات برگزار کردیم و هیچ عیبی هم نداشت. 

بنابراین بهانه ای نیست که قابل قبول باشد. 
  اما السیسی چنین دعوتی را نمی پذیرد؟  �

دولت کنونی نمی تواند آن چیزی را که برای رئیس جمهور «محمد مرسی» 
اتفــاق افتاد، نادیده بگیرد. دولت تابه حال نتوانســته کشــور را از بحران خارج 
کند و در سال های گذشــته نیز بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدتر 
شده اســت.  تنها راه حل، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است که همه 
نیروهای سیاسی از جمله السیسی و اخوان المسلمین به صورت مساوی در آن 
شــرکت داشته باشند. فرقی نمی کند خودشان نامزد شوند یا از نامزدی کسانی 
حمایت کنند. همه بیایند تا ملت تصمیم بگیرد. این ملت اســت که حق دارد 

بگوید چه کسی باید حکومت کند. 
 اما بعضی می گویند چرا نگذاریم السیسی دوره اش را به پایان برساند؟  �

مصر به مرحله انسداد سیاســی، اقتصادی و اجتماعی رسیده است. ادامه 
این وضعیت قابل قبول نیســت. باید به دنبــال اقدامات جدیدی بود که به نفع 
کل جامعه باشد. باید در سیاست های گذشته تجدیدنظر کرد، به خصوص اینکه 
تهدیدهای تروریســتی روزبه روز بیشتر می شــود. دیگر این تهدیدها محدود به 
شبه جزیره سینا نیســت. از همه اینها گذشته، میهن احتیاج به رویکردی جدید 

دارد که همه را جمع کند، نه اینکه متفرق کند. 
  به نظر شما چه چیزی باعث شد تا از محبوبیت السیسی کاسته شود؟  �

السیســی محبوبیت زیادی داشــت، طوری که تقریبا کمتر رئیس جمهوری 
در مصــر از آن برخوردار بــود، اما این محبوبیت در همان ســال اول به میزان 
۹۰ درصد کاهش پیدا کرد. دلیل این البته خود السیســی نبود، بلکه به عوامل 
کلی دیگری برمی گشت که مربوط به اوضاع مصر می شد. این طبیعی است که 

محبوبیت هر رئیس جمهوری بعد از صد روز در قدرت کاهش پیدا کند. 
  دلایل این کاهش محبوبیت بیشتر در چیست؟  �

تصمیم های زیادی بود که با مطالعات دقیق گرفته نشد. در جاهایی باید به 
افکار عمومی مراجعه می شــد که نشد. باید گفت وگوی سیاسی بین نیروهای 
سیاسی شکل می گرفت که نگرفت. طبعا همه اینها روی  هم انباشته می شود 

تا بر محبوبیت یک رئیس جمهور اثر بگذارد. 
  به نظر شما انفجار کلیساهای «طنطا» و «اسکندریه» چه پیامی داشت؟  �

انفجار این دو کلیســا بیانگر آشــفتگی اوضاع در مصر اســت. این حوادث 
قساوت مرتکب شوندگانش را نشان داد و به نوعی تداوم خصومت بین السیسی 
و جنبش های اســلام گرا اعم از افراطی یا معتدلشــان اســت. این جنبش ها از 
طریق این گونه انفجارها فقط می خواهند السیسی را تضعیف کنند. می خواهند 
با این انفجارها که یک نمونه دیگر آن در کلیســای ارتدکســی صورت گرفت، 
السیســی را در مخمصه بیندازند و این تردیدها را بیشــتر کنند کــه او قادر به 
حمایت از قبطی ها نیســت. بنابراین نباید به مانورهــای تبلیغاتی اش مبنی بر 
حمایت از مسیحیان اعتنا کرد. همچنین می خواهند بر  عکس تبلیغات دولتی 

به دنیا نشان دهند که السیسی قادر به کنترل اوضاع نیست. 
  اما بعضی می گویند این انفجارها موجب تقویت السیســی و حمایت  �

بیشتر قبطی ها از او می شود. شما با این نظر موافق نیستید؟ 
قبطی هــا معمولا در کنار دولت و مقامات دولتی هســتند چون آنها به این 
شــکل احســاس امنیت می کنند. وضعیت آنها به گونه ای است که نمی توانند 
با هیچ نظام سیاســی حاکمی درگیر شوند، حال می خواهد دموکراتیک باشد یا 

نباشد. این معادله همیشه برقرار بوده است. 
  به باور شما، ادامه انفجارهای اخیر، کشور را به جنگ داخلی می کشاند؟  �

چنین اعتقادی ندارم. خوشبختی مصر این است که هرگز در آن جنگ های 
داخلی رخ نداده اســت. همیشه توانسته با چنین فتنه هایی مقابله کند، اما در 
مقابل همیشــه هزینه چنین فتنه هایی را نیروهای ارتش، پلیس و شــهروندان 
عادی پرداخته اند. دولت مصر یک دولت کهن اســت. بیش از هفت هزار سال 
عمــر دارد. نهادهایی دارد که می توانند به گونه ای مثبت با این حملات برخورد 
کنند، اما درعین حال بر ایــن اعتقادم که انفجارها از عمر رئیس جمهور و نظام 

سیاسی اش می کاهد. این اوست که بیش از همه ضرر می کند. 
  آیا زمان انفجارها عمدی بود و تلاش بر این بود که السیســی را در برابر  �

افکار عمومی جامعه تضعیف کند؟ 

زمان این انفجارها قابل توجه بود، به خصوص اینکه هردو بعد از بازگشــت 
السیسی از آمریکا اتفاق افتاد. این انفجارها برخلاف تبلیغات رسانه های دولتی، 

سؤال های زیادی را درباره میزان موفقیت او در سفرش به آمریکا مطرح کرد. 
  شــما که نســبت به نهادهای تصمیم گیرنده در آمریکا شناخت دارید،  �

آیا فکر می کنید السیســی وزنــی در داخل کاخ ســفید، به خصوص بعد از 
روی کارآمدن «دونالد ترامپ» دارد؟ 

السیســی برعکس آنچه در رســانه های طرفدار دولت به تصویر کشــیده 
می شــود، وزنی در واشنگتن ندارد. بهترین دلیل اینکه هواپیمای او در فرودگاه 
قاهره هنوز به زمین ننشســته بود که ترامپ موشک هایش را روانه سوریه کرد. 
انگار هیچ توجهی به مواضع السیسی نکرده باشد. این در حالی بود که السیسی 
تلاش می کرد حتی به صورتی موقتی نزد دولت ترامپ از نظام سوریه حمایت 
کند. برعکس این تلاش ها دیدیم که دولت ترامپ به شــدت خواستار برکناری 

«بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه، شد. 
  چرا دولت آمریکا حاضر نشــد گروه اخوان المســلمین را در فهرست  �

گروه های تروریستی قرار دهد؟ 
تصمیم بر اینکه گروه اخوان المســلمین یک گروه تروریستی معرفی شود، 
در کنگره به جایی نرســید. زیرا اخوانی هــا در آنجا لابی قوی دارند. طبعا زمان 
زیادی می برد تا دولت السیسی بتواند یک لابی دیگر در مقابل آنها تشکیل دهد. 
باید بگویم اخوانی ها از نظام حاکم بر مصر هوشیارترند و حتی در داخل دولت 

آمریکا قدرت مانور بیشتری دارند. 
  ارزیابی شما از صد روز زمامداری دونالد ترامپ چیست؟  �

ترامپ تاجری باهوش است. او در زمینه پول و اقتصاد موفقیت های زیادی 
داشته است، اما در سطح سیاسی به شدت احمق است. اگر نه چه چیزی موجب 
شد تا این طور خودش را درگیر بحرانی غیرقابل توجیه با مسلمانان سراسر جهان 
کند. ممنوعیت ورود اتباع کشــورهای مسلمان یا فعال کردن بحران با مکزیک 
اشتباه بود. این حماقت ها بر صداقت او در برابر افکار عمومی اثر بد گذاشت، اما 
خوش شانســی ما اینکه ایالات متحده دولتی مبتنی بر یک سری نهادهاست. در 
آنجا کنگره هست، وزارت خارجه هست، پنتاگون، دستگاه های امنیتی و رسانه ها 
هســتند. اینها بازیگران مهمی در عرصه سیاسی آمریکا به شمار می روند. اینها 

قدرت دارند و می توانند از حماقت های او کاسته یا جلویش را بگیرند. 
  صحبت های شــما درباره آشتی بین اخوان و نظام، پرسش های زیادی  �

را به میان می کشد؛ از جمله اینکه آیا اخوان حاضر می شود کوتاه بیاید و در 
سیاست هایش بازنگری کند؟ 

بازنگری نقشــی اساســی در هر حزب سیاســی یا گروه سیاسی دارد. حتی 
احزاب کمونیست در روسیه، چین، ویتنام و حتی کره شمالی در سیاست هایشان 
تجدیدنظر کردند. برای همین اســت که می گویم بازنگری در اخوان مسئله ای 
سرنوشت ســاز اســت و هیچ بروبرگردی ندارد. اخوان در عرصه سیاسی مصر 

نقش مهمی دارد و باید دوباره به فضای سیاسی کشور بازگردد. 
  اخیرا گفته می شود دولت ترامپ تلاش می کند بتواند از طریق السیسی  �

راه حلی برای روند صلح اسرائیلی و فلسطینی ها پیدا کند؟ 
پیش از آنکه به این مســئله توجه کنیم بهتر اســت بپرســیم آیا السیسی 
می تواند بر این رونــد اثری مثبت بگذارد؟ به اعتقاد من نظام مصر می تواند بر 
فلسطینی ها فشارهایی را وارد کند، اما درباره اسرائیل این گونه نیست. همچنین 
در برابر آمریکایی ها چیزی برای گفتن ندارد. حال به اندازه قدرت نظام می تواند 
در مســیر صلح تأثیر بگذارد و در آن نقشــی مهم را بازی کند؛ به ویژه که چنین 

روندی به نفع کشورهای منطقه، از جمله مصر خواهد بود. 
منبع: الشرق

مصاحبه با «سعدالدین ابراهیم»، فعال حقوق بشر در مصر: 
انتخابات آزاد پادزهرى براى انسداد سیاسى قاهره 

بحران ســوریه در شرایطی وارد ششمین سال خود شــده است که به تازگی 
آمریکا و اســرائیل نقش بارزتــر و دخالت گرایانه تــری را در حمایت از گروه های 
شورشی و تروریست بر عهده گرفته اند. هم زمان با نشست های دوره ا ی «آستانه» 
و توافقــات بین روســیه، ایران و ترکیه برای ایجاد مناطــق کم تنش که به میزان 
زیادی از درگیری و جنگ کاسته است،  بازیگران دیگری مانند آمریکا و اسرائیل به 
صورت فعال و اکتیوتری بر شدت دخالت خود افزوده اند. به همان نسبت که در 
نشست آستانه افق هایی کم رنگ برای کاهش تنش و رفتن به سوی مصالحه ملی 
مشاهده می شود،  این دو کشور به همراه ائتلاف به رهبری عربستان و تا حدودی 
کردهــای «روژاوا» که هم اکنون بر خلاف اهــداف اولیه خود تبدیل به پیاده نظام 
آمریکا شده اند، خطر تشدید و تعمیق بحران را در اشکال جدید تقویت می کنند. 

 با کاسته شــدن دخالت های کشــورهای اروپایــی و به  ویژه فرانســه بعد از 
ریاســت جمهوری «امانوئل مکرون» که به صراحت گفته است: «دیگر رفتن اسد 
را خط قرمز خود نمی داند» و قطر نیز به عنوان حامی اصلی بعضی از گروه های 
جهادی خود دچار بحران روابط با کشورهای عرب خلیج فارس شده است، ظاهرا 

گرم  نگه داشــتن کوره آتش جنگ برعهده محور واشــنگتن، تل آویو و ریاض قرار 
گرفته اســت. فعال شدن این محور ائتلافی برای تشدید تنش در منازعات سوریه 
اثبات می کند که آنان نه تنها خواهان پایان مصیبت این فاجعه نیســتند  که حتی 
برای «تثبیت و تشــدید بحران» مصمم هستند  تا جای خالی بازیگران بیرونی در 

حال عقب نشینی از محیط بحران را هم پر کنند. 
حملــه روز شــنبه ۲۴ ژوئن ارتش اســرائیل بــه مواضع دولت دمشــق در 
بلندی های «جولان» که در آنجا جنگ بین ارتش ســوریه و جبهه النصره جریان 
دارد، نشــانه های یک هماهنگی اســتراتژیک بیــن این محور ضدســوری برای 
برهم زدن مکانیســم ترک مخاصمــه و مناطق کم تنش را بــروز می دهد. بهانه 
حمله روز شــنبه اسرائیل به مواضع ارتش ســوریه در بلندی های جولان که به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد 
«یک وسیله انفجاری ســرگردان که نوع آن هنوز مشخص نشده در مناطق باز و 
غیرمسکونی فرود آمده و هیچ گونه تلفات جانی و مالی به دنبال نداشته است»،  
منجر به حمله اسرائیل به منطقه شمالی جولان و انهدام دو دستگاه تانک ارتش 
سوریه شده است.  همین سخنگو به صراحت اذعان می کند: «بلندی های جولان 
هرچند یک  بار مورد حملات موشــکی یا خمپاره ای قرار می گیرد. این موشک ها 
و خمپاره ها را طرفین درگیر در ســوریه به طور اشــتباه به خاک اســرائیل پرتاب 
می کنند».  در بیانیه ســخنگوی ارتش اســرائیل ضمن انتقــاد از نیروهای حافظ 
صلح مســتقر در منطقه به بهانه نقض توافق نامه آتش بس ســال ۱۹۷۴، چنین 

حملاتی را مشــروع می داند. این در حالی است که تاکنون در تمامی مواردی که 
از خاک ســوریه به مناطق تحت اشغال اســرائیل حملات خمپاره ای انجام شده 
است،  هرگز صلح بانان سازمان ملل متحد دخالت ارتش سوریه را در این حملات 
تأیید نکرده اند و ظن غالب این اســت که حملات به دســت  گروه های شورشی 
و تروریســت مخالف دولت دمشق انجام شــده تا بهانه لازم برای دخالت ارتش 
اســرائیل علیه مواضع ســوریه را فراهم کنند. چند روز قبل از این حمله،  ژنرال 
«گادی آیزنکوت»،  رئیس ســتاد کل ارتش اسرائیل،  با سخنرانی در یک همایش 
دانشــگاهی به صراحت فاش کرد که اســرائیل به بعضی از گروه های شورشــی 
مخالف اســد کمک های تســلیحاتی و لجســتیکی می کند. هم زمان بسیاری از 
مقامات پیشــین نظامی و اطلاعاتی رژیم اسرائیل بارها اذعان کرده اند که «ارتش 
اســرائیل در برابر چشمان ناظران صلح ســازمان ملل که در طول خطوط مرزی 
ســوریه با اسرائیل مستقر هســتند، جنگ افزار و پول و آذوقه در اختیار گروهی از 
معارضان سوری قرار می دهد». این در حالی است که از سال ها قبل کارشناسان 
و خبرنگاران مســتقل در گزارشات خود اسنادی را منتشر می کردند که بسیاری از 
مجروحان گروه های شورشی مسلح ضدرژیم اسد برای مداوا به بیمارستان های 
اســرائیلی منتقل می شوند که بعضا با تکذیب یا سکوت مقامات دولت «بنیامین 
نتانیاهو» مواجه می شــد.  هم اکنون در بحران ســوریه با توجه به شکست های 
پیاپی گروه «داعش» و ازدســت دادن ســرزمین های تحت تصرف  آنان و پیروی 
بســیاری از گروه های شورشــی از طرح توافق کاهش تنش نشست های آستانه، 
محور جدید به رهبری آمریکا، اســرائیل و عربســتان برای مبارزه با دولت دمشق 
و جلوگیری از حل وفصل منازعات فعال شــده است. به همین دلیل جبهه های 
جنگ و حوزه های میدانی عملیات به مناطق «رقه»، «دیرالزور»، اطراف «حمص» 
و نوار مرزی ســوریه - اردن منتقل شــده اســت. این مناطق دقیقا حوزه هایی را 
شامل می شوند که سقوط حتمی آنها از دست تروریست های داعش در ماه های 
آینده پیش بینی می شود و برای متوقف کردن پیشروی های ارتش سوریه نیروهای 
هم پیمــان و مزدور این محــور ائتلافی می خواهند قبل از دیگری با اشــغال آن، 
موقعیــت «آلترناتیوی» خود را در ادامه و اســتمرار بحــران تثبیت کنند. تنش 
بی ســابقه که هم اکنون بین نیروهای عملیاتی آمریکا و روســیه که به  ویژه بعد 
از ســرنگون کردن جنگنده «ســوخو ۲۲» ارتش سوریه به وســیله  یک جنگنده 
«اف ۱۸» آمریکایــی در منطقه رقه اتفاق افتاد،  در چارچوب همین آرایش جدید 
جنگی قابل ارزیابی است. متأســفانه نیروهای روژاوا نیز که هیچ منافع و هدفی 
(معطوف به مانیفســت «مبارزه برای مقاومت و حراست از مناطق کردنشین) را 
که در گذشته دنبال می کردند در منطقه عرب نشین رقه ندارند نیز تحت فرمان و 
هدایت نیروهای آمریکایی به عنوان نیروی زمینی این کشور عمل کرده و بخشی از 
سناریوی جدید شده اند. به نظر می رسد استحاله در بخش رهبری روژاوا از انتخاب 
مدل چپ خودگردانی آنارشیستی «عبداالله اوجالان» به سمت مدل اقلیم سازی 
مشابه سیاست «مسعود بارزانی»،  وضعیت آنان در حال یک چرخش محتوایی 
و شکلی است که تأثیري تعیین کننده هم بر کلیت بحران سوریه خواهد گذاشت. 
بعد از شکســت طرح های اولیه برای ســقوط دولت «بشــار اسد»،   هم اکنون با 
رهبری محور جدید طرح تجزیه و محاصره بخش تحت تصرف دولت دمشــق 
دنبال می شــود. از شــمال آمریکا با بهره گیری از نیروهای کرد، از جنوب آمریکا و 
عربســتان با تصرف نقاط مرزی با اردن و اگــر بتوانند عراق و هم جوار با مرزهای 
اســرائیل و لبنان نیز رژیم تل آویو با اعمال حاکمیــت بر مناطق جولان و قنیطره 
این پروژه را دنبال می کنند. ســناریوی جدید درباره بحران ســوریه بخشی از پازل 
تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه تلقی می شــود کــه می تواند قدرت های منطقه و 
بین المللی حامی نیروهای نیابتی را مستقیما رودرروی هم قرار دهد. تشدید تنش 
بین روســیه و آمریکا در هفته های اخیر از همین قاعده و عملیاتی شدن وضعیت 
جدید پیروی می کند و به نظر می رســد  بازیگران اصلی این بار مستقیم در مقابل 

هم قرار گرفته و منازعه را در فاز بالاتر و مهم تری دنبال کنند. 

محور آمریکایی در بحران سوریه فعال می شود

پازلی جدید برای بحرانی ۶ ساله
  اردشیر زارعى قنواتى


